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 ميبسم االله الرحمن الرح

 مقدمه
به شيء، نهي از ضد خاص يا اضداد خاص، داراي دو استدلال بود يك استدلال از طريق بيان شد كه اثبات امر 

مقدميت عدم ضد، براي وجود ضد بود كه بحث كرديم و استدلال تام نبود. طريق و استدلال دوم از طريق ملازمه بين 
افق و متلازم باشند گويد كه وجود ضد و عدم ضد، بايد در احكام، متوضد و عدم ضد در حكم است كه عقل مي

بايد متلازم و  همكه وجود در عالم خارج و واقع، وجود ضد با عدم اضداد ديگر، متلازم هستند در حكم  طورهمان
متوافق باشند. اين استدلال دوم سه مقدمه داشت كه مقدمه اول را بحث كرديم و عمده مقدمه دوم بود و آن هم رسيد به 

اصلاً دليلي داريم بر اينكه بايد هر موضوعي يك حكمي داشته باشد تا بعد ببينيم حالا لازم است حكم آن اينجا كه 
ملاحظه كرديد كه اين » لكل واقعة حكم«متوافق و متلازم باشد يا نه. از اين مجرا كه ما عبور كرديم رسيديم به قاعده 

در منابع روايي ما آمده است همان  آنچهع روايي ما نيامده است با اين تعبير در روايات و مناب» لكل واقعة حكم«قاعده 
عمده استدلال اين روايات بود كه متعدد و معتبر هم بود دلالتش هم ما پذيرفتيم و  »سنَُّةٌ و تَابٌك هِيفِ  ءٍيشَ كل«است كه 

و دلالت و حدود آن هم ما بحث  مستند روايي نسبتاً قوي و محكمي دارد. از نظر سند» لكل واقعة حكم«لذا اين قاعده 
گويد كه تكليف شخص در هر عمل اختياري، در كتاب و سنت مي »سنَُّةٌ و تاَبٌك هِيفِ  ءٍيشَ كل«كرديم و گفتيم اين 

مشخص شده است و هيچ كار اختياري نيست كه در كتاب و سنت، وضع مكلف نسبت به آن تعيين نشده باشد هر كاري، 
شده است. تكليفي كه الآن بايد عمل كند هست منتهي اين ممكن است ظاهري باشد و  تعيينن موقف شخص در برابر آ

فهميديم كه در هر موضوعي، يك حكم ممكن است ثانوي باشد و ممكن است خود آن اولي باشد و به التزام از اينجا مي
است طبق اين تحليل آخري كه داريم و  اولي واقعي وجود دارد پس دو مطلب از اين ادله استفاده شد كه يكي بالمطابقه

 تزام است. ليكي هم بالا
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 مطالب فهميده شده از روايات

 مطلب اول
شود اين است كه در هنگام عمل هر فعلي از افعال اختياري مكلف، مطلب اولي كه از اين روايات معتبر استفاده مي

ثانوي و يا اولي است و بالأخره وضع آن، در برابر يك حكمي دارد حكمي كه حالا يا ظاهري يا همان حكم واقع و يا 
 شد.آن كار مشخص شده است اين بالمطابقه است كه شامل همه اين احكام اولي و ثانوي ولايي و واقعي و ظاهري مي

 مطلب دوم
كه ارد فهميديم اين است كه هر موضوعي به عنوان اولي هم يك حكمي در واقع دتزام ميلمنتهي مطلب دوم كه بالا

شود گاهي به همان عنوان هست و گاهي هم با عنوان ثانوي يا شود و گاهي واصل نميگاهي هم همان حكم واصل مي
 شود.ولايي بر آن عارض مي

 بنديجمع
بود و گفتيم كه آنچه در آن فرمايشات بعضي از بزرگان آمده بود كه در اين قاعده  ما هاي گذشتهاين حاصل بحث 

ين اختصاص دارد به آن موضوعات مهم زندگي بشر و الا اگر موضوعات عادي و معمولي باشد نه ا» لكل واقعة حكم«
  .شود تفصيل درستي نيستن تفصيلي كه از ايشان استفاده مياي گفتيم اولاً مي آنچه. پس با ملاحظه گويدآن را نمي

 تفصيل اول
موضوعات مهم كه تو چشم است و داراي اهميت اختصاص دارد به » لكل واقعة حكم«اين  تفصيل اول اين است كه

علاوه بر اين عموم ادله » سنَُّةٌ و تاَبٌك هِيفِ  ءٍيشَ  كل«عموميت دارد كه  ،و جايگاه است اين وجهي ندارد براي اينكه ادله
اين است كه حتي  درصددبيند كه اين روايات حتي خاص وقتي كه كسي به اين روايات مراجعه كند مي طوربه

وقتي به اين روايات مراجعه  ،انسانشود لذا هم شامل آن  ،آيدريز و ناچيزي كه به چشم شما نمي خيلي تموضوعا
اين تفصيلي است كه معلوم شد كه باطل است كه از  .كند كه اين روايات تصريح به شمول داردكند حس ميمي

 است. انوارالفقاهه
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 تفصيل دوم
مرحوم اين است كه در كلام صاحب كفايه آمده است و نقل هم كرديم و بعضي كلمات هست  تفصيل دوم كه در

به احكام شأني  ،احكام شأني هست يعني شمول احكام ،»لكل واقعة حكم«اين  مقصود از صاحب كفايه فرمودند كه
احكام شأني كه انشاء نه خواهد بگويد كه روايات مياين  زيرا درست نيست اختصاص دارد اين هم معلوم شد كه اتفاقاً 

را گرفته حالا يا با عنوان ظاهري يا با  شخصن گريبان كه احكام منجز احكامي كه همين الآباشد و حتي نه فعلي بل
زنگاه و گويد همان سر بمييعني عنوان واقعي يا با عنوان اولي يا با عنوان ثانوي يا با عنوان الهي يا با عنوان ولايي 

يك حكمي دارد كه بايد برويد و  جاهمانحتي اگر شما موضوع را ندانيد  است وضع شما را مشخص كرده ،عد عملمو
شما را در مقام  جا،خواهد بگويد كه هيچ . آن روايات ميبرو و اين را بدانيعني بدانيد باز هم وضع شما مشخص كرده 

تكليف مشخص كرده است اينكه مرحوم صاحب  ،و سنت كتاب ،هر موقعيتي براي شما است. نگذاشته بلاتكليفعمل 
است چهار مرتبه درست كرده  براي حكم،حالا مرحوم صاحب كفايه و فرمايد اين مربوط به مقام انشاء است كفايه مي

 .كنم بياندر پرانتز  كه

 مراتب حكم

 نظر صاحب كفايه
آن يعني  انشاء استدوم، حكم ملاكات است مرتبه  ،اول مرتبهفرمايد حكم چهار مرتبه دارد مرحوم صاحب كفايه مي

كند و چهارم هم وقتي كه اين انشاء را به عنوان يك قانون ابلاغ مي يعني فعليت هست ،سوم ،كندوقتي كه انشاء مي
ن بايد شرايط هم تمام است و همين الآن واقف است و علم پيدا كرده و و آن وقتي كه شخص به آ مرتبه تنجيز است

  .اندكردهند ايشان چهار مرتبه ذكر عمل ك

 نظر مرحوم خويي
 لذا مبادي حكم است و هاآنفرمايند حكم آن مرحله ملاكات كه حكم نيست بزرگان ديگر مانند آقاي خويي مي

  است. حكم دو مرتبه بيشتر ندارد يكي فعليت و يكي هم تنجز
گويند يكي اين محل اختلاف است و حتي بعضي مياينكه مراتب حكم چهار تا است يا سه تا است يا دو تا است 

گويند سه گويند چهار مرتبه دارد و بعضي مياست اين سه چهار نظريه است كه حالا اين بحث ما نيست بعضي مي
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است همان چهار و دو  تررايج آنچهگويند يك مرحله دارد البته گويند دو مرحله و بعضي هم ميمرحله و بعضي مي
 هستفرمايد اين مربوط به مرحله انشاء كه مرحله دوم است مي صاحب كفايه .قائلات و منتقدان بيشتري دارداست اين 

 .اين تفصيل هم معلوم شد .خواهد بگويد هستايشان مي احكام شأني همان انشائات قاعدتاً و

 تفصيل سوم
 »لكل واقعة حكم« است كه بگوييم ينا نقل كرديم شود و ما قبلاًگري كه از بعضي كلمات استفاده ميتفصيل دي

 هانياملاكي از ملاكات ملزمه يا مرجحه يا غير  ، يكمربوط به ملاكات است و حتي يك كمي جلوتر يعني در هر فعلي
 صحيح نيست.اين هم معلوم شد كه  .وجود دارد

 تفصيل چهارم
 نيست. كه صحيحاين هم  كه گويداحكام اولي را مي »لكل واقعة حكم«اين است كه 

 تفصيل پنجم
اين هم طبق اطلاق و عمومي كه در روايات  گويد نه ظاهري رااحكام واقعي را مي »لكل واقعة حكم«اين است كه 

 .تفصيل درستي نيست بود

 از تفاصيل بنديجمع
از اين تفاصيل را قبول  كدامهيچگويد نه پنج تفصيل به اضافه قولي است كه مي» لكل واقعة حكم«بنابراين در بحث 

 وجود دارد. »لكل واقعة حكم«حداقل شش قول در  بنابراين شود شش قولنداريم كه مي

 ديگربيانبهذكر تفاصيل 
لكل واقعة «احتمالات و تفصيلات كه در قلمرو  .اين احتمالات را بگويم ترمنطقيخيلي  مجدداً اگر اجازه دهيد 

 است. ترتيباينبههست » حكم
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شمول دارد اما خود  و ملاكاتمقصود آن ملاكات احكام است  »لكل واقعة حكم«ل اول: اينكه بگوييم كه احتما
 شود؛از بعضي از كلمات استفاده ميحكم نه كه اين احتمال 

 شمول ندارد؛نه  بعدازآناز نظر انشاء و مرتبه انشاء شمول دارد اما  يعني احتمال دوم: احكام در مرتبه انشائات است
 ابل احكام ظاهري است؛احكام واقعي در مق ،احتمال سوم: بگوييم كه قلمرو اين قاعده

 ؛احتمال چهارم: بگوييم كه قلمرو اين قاعده احكام اولي است نه احكام ثانوي
 د احكام الهي است نه احكام ولايي؛احتمال پنجم: بگوييم مقصو

هست اما در موضوعات مهم  به هر شكلي د در همه جاخواهد بگويم: بگوييم تكليف منجز فعلي را مياحتمال شش
 است. انوارالفقاههنه غير مهم كه اين در 

گويد در در كفايه شأني مي مثلاً، احتمال در دامنه شمول اين قاعده است كه سه چهار تاي آن قائل هم دارد اين شش
 است.در بعضي با تعبير اولي آمده و فعلي آمده  ،بعضي كلمات

شمول دارد و تفصيلي در آن نيست بر » لكل واقعة حكم«كنيم درست است اين است كه مي ما فكراحتمال هفتم: كه 
 اساس آن تفصيلي كه از آن روايات معتبر السند و الدلالة گفتيم و يك استدلال عقلي هم داشتيم.

بايد توجه داشته  ايملاحظهاينجا يك  نظر هفتم كه اطلاق اين قاعده است ما مستند كرديم به اطلاق روايات منتهي
و اطلاق آن و تفصيلات را همه گذاشتيم كنار » لكل واقعة حكم«گوييم عموم است كه ما كه مي ملاحظه اينو آن باشيد 
گوييم نه ممكن مي بلكه شود تخصيص زدي از تخصيص است و نميطور نيست كه اين عموم و اطلاق آباين حالدرعين

يك تخصيصي بر آن وارد شود  ،آن وارد شود ولي در حد تفصيل نباشد و الا ممكن است جايي است تخصيصي بر
مثال تعبير حضرت آقاي وحيد و شايد آقاي خويي و برخي بزرگان ديگر داشته باشد اين است كه ممكن است  ازجمله

االله عيبي ندارد تخصيص وارد  تواند آنجا حكم داشته باشد مثل اتينميشرع ولي  باشدكه يك جاهايي فعل اختياري 
لكل «اين  حالدرعينهمه را گذاشتيم كنار  ،را گانههفتو آن تفصيلات » لكل واقعة حكم«گوييم ميعيني كه در  .شود

در همين اتي االله و در  ازجملهي از تخصيص نيست ما است يك عموم و اطلاق است كه آبمثل اكرم العل» واقعة حكم
تواند حكم شارع نمي و توانيم بگوييم شارع آنجا حكم بايد بياوردكه نمي است محظورجه با آنجايي كه حكم شرع موا

نياز به امكان شمول و اطلاق  ،آن قرينه عقليه است كه از عموم خارج شده براي اينكه شمول اطلاق و عموم .بياورد
م شرع لغو است براي اينكه عقل آنجا يك جايي كه حك .شودوقتي امكان شمول و اطلاق ندارد آن هم نمي زيرا دارد

 شود.شامل آن نمي سنةً فيه كتاب و  يكلشفهمد و حكم شرعي اثري بر آن مترتب نيست آن هم يك چيزي مي
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 نتيجه
ت استفاده كرديم مباحث اين شد كه اين شش هفت تفصيلي كه ما از مجموعه كلما درمجموعبيان ما بنابراين حاصل 

به يك  اين تفصيلات همه -اضافه كند هاآنرا به  هابحثهايي است كه آقاي روحاني بايد اين البته اين هم از بخش–
به نوعي تصريح به شمول  در روايات معتبر است كه در بعضي از روايات،قابل مناقشه است و آن عموم بسيار قوي  بيان

ي از تخصيص نيست عموم دارد ولي آب و مولش ،ضمن اينكه اين ملاحظه هم ما افزوديم و آن اينكه اين ادله .هم دارد
دو موردي كه گفتيم يكي آنجايي  ازجملهممكن است جايي دليل خاصي باشد كه چيزي از شمول اين ادله بيرون رود 

 .تواند براي آن حكم تعيين كند چون محال است و مستلزم تسلسل و دور استيك فعل اختياري باشد كه شارع نميكه 
مشمول ادله نيست يا دليل لفظي داشته باشيم كه بگويد من اينجا حكم ندارم اگر  هانيايا اينكه لغويت در آن است بله 

آيد ولي آنجا كه محال عقلي است مثل چيزي داشته باشيم كه حالا من مثالي براي اين نوع سوم يادم نمي طوراين
آيد. حكمي ندارد اين هم به ذهنم نمي بگوييم كه شارع اينجا اصلاً تسلسل و لغويت هم داريم و دليل خاص لفظي كه هم

كرديم البته در اين  بيانقاعده را حدود كلي  ،به شكلي ما موضعمان را در اين قاعده بررسي كرديم و عملاً ترتيباينبه
يك معارضاتي هم  . البتهديمكر بيان ما وجوه مورد استدلال خود را اجمالاً كه ال كردندؤقاعده كه يك از دوستان هم س

 در آن بحث آورده شد و به يك شكلي پاسخ داده شده و ديگر به آن نپرداختيم خوب ما عملاً  هاآناين قاعده دارد كه 
كند و شامل مبحث خودمان چه نسبتي برقرار مي يك دورنمايي از اين قاعده به دست آورديم اما اينكه اين بحث با

 شاءاهللاندهد كه د مزاحم بايد حكمي باشد يا نه اين را بايد بررسي كنيم و ببينيم نتيجه چه ميشود يعني اضدااينجا مي
 جلسه بعد بيان خواهيم كرد.

 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين

 


